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چکیده
و  بوده  آدمیان  روحی  تعالی  و  تکامل  بستر  ترین  غایی  عبادی،  مکان های  دیرباز  از 
معماری روحانی و قدسی محيطي جهت عبادت جمعی مومنین خلق نموده است. در 
این بین و از ميان اديان الهي جنبه اجتماعی عبادت در اسلام پررنگ تر بوده و مكان 
خلق شده براي اين عبادت جمعی، از اهميت بسزايي برخوردار است. به همین دلیل 
پژوهشگران و صاحب نظران در بررسی و نگرش به معماری اسلامی بناهای عبادی، از 
روش های متعددی بهره گرفته اند؛ به نحوی که هر یک از نظریه پردازان در گذر زمان 
با نگرش های متفاوت پدیده معماری اسلامی را تفسیر کرده اند. نکته حائز اهمیت این 
است که پدیدارشناس در روند شناخت تنها به قدرت تعقل و تفکر بسنده نموده است و 
در مقابل، محقق و پژوهشگر معماری اسلامی علاوه بر قدرت تعقل و تفکر با بهره گیری 
از نگاه حکمت آمیز و احکام اسلامی به معماری بناهای عبادی معرفت پیدا می کند. هدف 
این مقاله بررسی حکمت و پدیدارشناسی به عنوان دو روش شناخت شناسی مطرح در 
میان شیوه های نگرش به معماری اسلامی، و بررسی و تجزیه و تحلیل این روش ها در 
بازشناخت بناهای عبادی مندرج در این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله از نوع 
کیفی و به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که در آن به تحلیل موردی بناهای عبادی 
ایرانی می پردازد و نتایج حاصل از این مقاله، قرائت از مولفه های قدسی در ساختار 
و فرم بناهای عبادی به عنوان انگاره های قدسی حاکم بر طراحی فضاهای عبادی می 
باشد. روش نتیجه گیری این مقاله بصورت استنتاجی است که به طریق استدلال، گواه و 
شاهد از بحث ‌های قیاسی حاصل می‌آید. بدین ترتیب، یافته های تحلیلی این مقاله، به 
بازشناخت مولفه های ارتقا دهنده معماری مساجد ایران منجر گردیده که تاثیر و نحوه 
حضور این مولفه ها در معماری مساجد و کهن الگوها به صورت شماتیک ارایه و تحلیل 
شده است. فرآیند تحلیل در این مقاله منجر به جستجوی کیفیتی شده است که بیش از 

هر چیز بر ارتقاء مولفه های بنیادین در بخش های مختلف معماری مساجد تکیه دارد.
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Architectural component of the religious monuments of phil-
osophical and phenomenological perspective

Abstract
Traditionally places of worship, the most ultimate bed and the 
spiritual evolution of mankind and the spiritual and sacred archi-
tecture believers has created a platform for collective worship. In 
between and among religions and social aspects highlighted that 
place of worship in Islam are created for the collective worship, 
is of utmost importance. That’s why researchers and experts in 
Islamic architecture reviews and attitude to religious monuments, 
numerous methods have been used. So that each of theorists over 
time with different attitudes have interpreted the phenomenon of 
Islamic architecture; It is important to note that phenomenology 
in the process of cognitive reasoning and thinking power is suf-
ficient. In contrast, the scholar of Islamic architecture in addition 
to enjoying the look of contemplation wisdom and knowledge of 
Islamic law to become liturgical architecture; this study philoso-
phy and phenomenology, reviews and analysis in this way is rec-
ognition of religious monuments. The research method is qualita-
tive and descriptive - analysis. In the case of religious buildings 
in Iran; and the results of this paper, readings from sacred compo-
nent in the structure and form of worship as the notion of sacred 
buildings in the design of places of worship. Thus, the analyti-
cal findings of this paper is to identify factors that influence led 
promoting Iranian mosques architecture and how the presence of 
these components in the architecture of mosques and archetypes 
is schematically presented and analyzed; The process leading to 
the search for quality has been analyzed in this article; that more 
than anything in the promotion of the fundamental components 
in different parts of the mosque convenience.
Key words: places of worship, wisdom, phenomenology, ele-
ments of Islamic architecture.
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مقدمه
بررسـی و تحقیـق پیرامون بناهای عبـادی از مهمترین 
موضوعـات مورد توجه معماران و شرق شناسـان اسـت. 
بـا بازنگـری معماری بناهـای عبادی در گـذر زمان این 
نتیجـه حاصـل می شـود کـه در طـول تاریـخ وجـود 
نگرشـی احترام آمیـز و همـراه بـا تقـدس بـه بناهـای 
عبادی در معماری اسالمی سـبب شـده، انسان همواره 
بـا مقدس و ملکوتی شـمردن آن در حفـظ و تکریم آن 
اهتمـام ورزد. لیکـن در عصـر کنونی به دلیل گسـترش 
تسـلط  معمـاری،  بیشـتر  هرچـه  بهـره وری  نگـرش 
عملکـرد بـر ماهیت بنـا و اولویت دهی بـه رفع نیازهای 
کنونـی معمـاری، محتـوا و معنـی در معمـاری بناهـا 
از جملـه بناهـای عبـادی تغییـر یافتـه و حتـی منجـر 
بـه افـول معمـاری قدسـی شـده اسـت. بنابرایـن بنظر 
می رسـد بازخوانـی ایدئولـوژی و جهان بینـی محتوایی 
انسـان عصر کنونی نسـبت بـه معماری بناهـای عبادی 
کهـن در احیـا معانـی بـکار گرفتـه شـده در آنهـا حائز 
اهمیـت بـوده و بازبینـی گذشـته از منظـر رابطـه معنا 
بازتعریـف  بناهـای عبـادی می توانـد در  بـا معمـاری 
ایفـاد  موثـری  نقـش  ویژگی هـای فضاهـای قدسـی  
نمایـد. سـاختار محتوایـی ایـن مقالـه در چنـد بخـش 

تدویـن گردیده اسـت.
مواد و روشها

و  عبـادی  بناهـای  معرفـی  بـه  مقالـه،  اول  بخـش 
روش هـای شـناخت معمـاری اسالمی ماننـد حکمت 
و پدیدارشناسـی بـا بررسـی لغوی، معنایـی و محتوایی 
بـه بررسـی  و مقایسـه آنهـا می پـردازد. بخـش دوم، 
بـا  و  پرداختـه  عبـادی  بناهـای  مـوردی  نمونه هـای 
پدیدارشناسـی،  و  حکمـت  مفاهیـم  از  بهره گیـری 
مولفه هـا و انگاره هـای قدسـی موثـر در شـکل گیری 
معمـاری بناهـای عبـادی را ارائـه می نمایـد. بدیهـی 
اسـت بـه دلیـل تعـدد بناهـای عبـادی در سـرزمین ها 
آنـان مقـدور  تمامـی  و زمان هـای مختلـف، مطالعـه 
نبـوده و در ایـن مقالـه بـه مطالعـه معـدود بناهـای 
و  ارزشـمند  آثـار  واجـد  پرداختـه شـده کـه  عبـادی 
تاثیرگـذار در حـوزه معمـاری می باشـند. بخش سـوم، 

بـه بررسـی برخـی از نـکات و مولفه های مشـترک می 
پـردازد کـه در معمـاری بناهـای عبـادی در ارتبـاط بـا 
مفهـوم پدیدارشناسـی و حکمت وجـود دارد و از آن به 
عنـوان انـگاره هـای مشـترک در معماری اکثـر بناهای 
عبـادی یاد شـده اسـت. بخـش چهـارم، نیز بـه نتیجه 
گیـری و تبییـن جـدول مولفه های بنیادیـن اختصاص 
دارد. پرسـش اصلـی مقالـه ایـن اسـت کـه مولفه هـای 
مشـترک کالبـدی- محتوایـی بناهـای عبـادی از منظر 
حکمت و پدیدارشناسـی چیسـت؟ روش تحقیقی مورد 
اسـتفاده در ایـن مقاله بـر مبنـای» روش تحلیلی« می 
باشـد کـه بـا »رویکـرد تفسـیری- تحلیلی« بـه تحلیل 
نمونه هـای مـوردی بـا تاکیـد بـر مفاهیـم حکمـت و 
چارچـوب  آنهـا  مقایسـه  از  پرداختـه،  پدیدارشناسـی 
نظـری ترسـیم گردیده و سـپس به معرفـی مولفه های 
قدسـی در سـاختار و فـرم بناهـای عبـادی بـه عنـوان 
انـگاره های قدسـی حاکم بـر طراحی فضاهـای عبادی 
پرداختـه اسـت. ایـن چارچـوب در )تصویـر 1( ارائـه 

گردیـده اسـت.
مباني نظري

فضاهای عبادی
مهمتریـن رکـن در معمـاری اسالمی، کالبـدی کردن 
ذات  و  روح  در  نهفتـه  روحانـی  و  معنـوی  باورهـای 
اعتقـادات دینـی اسـت. معمـاری اسالمی بـه دلیـل 
اسـتفاده از عناصـر و مولفه هـا، و بهره گیـری از محیط 
پیرامـون خـود همـواره تحـت تاثیـر ایدئولـوژی هـای 
شـکل دهنـده آن قـرار داشـته اسـت. گـذر زمـان بـر 
معمـاری اسالمی، بیانگـر آن اسـت که طیـف متنوعی 
از نگرش هـا و معانـی معمـاری اسالمی در معمـاری 
بناهـای عبـادی مختلـف وجـود داشـته و سـبب شـده 
تـا در معمـاری فضاهـای قدسـی رویکـرد متنوعـی در 
راسـتای تعامـل معمـاری اسالمی بـا فضاهـای عبادی 
شـکل گیـرد. فضاهـای عبـادی بـه خصـوص مسـاجد 
در اسالم بـه عنـوان اولیـن و بـا اهمیـت تریـن نهـاد 
اجتماعـی دارای وظایـف و کارکردهـای زیـادی بـوده، 
بـه گونـه ای که افـزون بـر مهمترین کارکـرد آن یعنی 
عبـادت، فعالیتهایی همچون آموزشـی، تجـاری، نظامی 
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و سیاسـی نیـز در آن جریـان داشـته اسـت. مسـاجد 
بـه ویـژه در سـده هـای میانـه، فعالیـت های گسـترده 
تـری از فعالیـت هـای غیرعبـادی یافتند )هیلـن براند، 
1380، ص 42(. مسـجد نـه تنهـا بـه عنـوان جایـگاه 
اصلـی اجتمـاع مومنـان بـرای برگـزاری مراسـم مـورد 
اسـتفاده بـوده، بلکـه کانـون معـارف و احکام اسالمی، 
مرکـز جهـاد تبلیغاتـی و ارشـادی، قـرارگاه سیاسـی 
و اداره دولـت نیـز بـه شـمار مـی رفتـه اسـت )زرگـر، 
1386، ص 14(. ایـن چنین نگرشـی به مسـجد بعنوان 
کانـون عبـادی از دید معماری اسالمی منجـر به ایجاد 
مولفـه هـای متنوعـی در طراحـی اثر شـده و موجبات 
شـکل گیـری الگوهـای متفاوتـی از ارتباط معمـاری با 
ایـن فضاهـا گردیده اسـت. بنابرایـن معمار و طـراح در 
سـازمان دهـی بـه معماری مسـجد، الگوی متناسـب با 
دیـدگاه هـای مختلـف را برگزیـده کـه در ایـن میـان 
مـی توان بـه تناسـب، عملکرد، سـاختار، فـرم، زیبایی، 
و سـازه اشـاره کـرد کـه در یـک رونـد تدریجـی در 
معمـاری مسـاجد در طـول تاریـخ قابـل مشـاهده بوده 
و بنابرایـن فضاهـای عبـادی از منظـر کالبـد و معنـا و 

فعالیـت اهمیـت داشـته اند.
معمـاری  در  اسلامي  معمـاری  و  تلاقـي ديـن 

عبـادی  بناهـای 
بناهـاي عبـادی در تاريخ معماري، همـواره نقطه تلاقی 
و بـه اوج رسـيدن هنـر و معماري اسالمي بـوده اند. به 
عبـارت ديگر، معمـاری بناهـاي عبـادی دارای تلاقی و 
اشـتراکاتی اسـت کـه در کالبـد مسـاجد و در مجموعه 
ای از جلـوه هـای هنـری قابـل مشـاهده بـوده و بـه 
عنـوان هنـر پرستشـگاهي يـا معماری قدسـي یـاد می 
شـود. هـدف غایـی هنـر مقـدس، فراخوانی و یـادآوری 
احساسـات یـا انتقال تاثرات نیسـت، بلکـه هنر مقدس، 
رمـز اسـت و بدین علت جـز مولفه های سـاده و اولین و 
اصلی، از هر دسـتاوردی مسـتغنی اسـت... هنر مقدس 
سرشـت رمـزی عالـم اسـت و بدین گونـه روح انسـان 
را از قیـد متعلـق بـه واقعیـات درشـتناک و ناپایـدار 
می رهانـد، کاربـران این نـگاه، معمـاری را در کالبد آن 
نمـی بیننـد بلکـه آن را نمـودی از معانـی پر رمـز و راز 
مـی داننـد. در اینجـا شـی یـا اثـر هنـری ابزاری اسـت 
بـرای رسـاندن پیام هـای معنـوی و معنایـی. محققین 

تصویر1. چارچوب شکلی-  محتوایی مقاله؛ ماخذ: نگارندگان.
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ایـن حـوزه از دنیـای فلسـفه و دیـن شناسـی و تاریـخ 
هنـر بهـره می گیرند.

»تيتـوس بوركهـات«1 در خصـوص ایـن ارتبـاط میان 
کالبـد و هنـر اسالمي بـا كتـاب الهـي چنيـن اظهـار 
نمـوده، مهمتريـن حلقـه اي كه هنر اسالمي را با قران 
كريـم پيونـد مي دهـد، نه در شـكل قـرآن كريـم، بلكه 
در حقيقـت آن نهفته اسـت. هنر اسالمي ذاتـاً طرحي 
اسـت از جنبه هـا يـا ابعـاد وحـدت الهـي )بوركهـات، 
1374، ص 58(. وي در بيـان دیگـر بـه ارتبـاط نهفتـه 
دیـن  می کنـد  اشـاره  اسالمي  معمـاری  و  ديـن  در 
در هنـر اسالمي موجـود اسـت و زمـان و مـكان آن را 
نفـي نميك نـد. اثـر معمـاری مـورد نظـر در مدرسـه 
و محل هـاي متفاوت گويـي نـوري واحـد از وراي آن 
در   .)179 ص   ،1380 )صايـغ،  مي شـود  متجلـي 
حقیقـت هـدف معماری اسالمي ايجـاد فضايي اسـت 
كه بشـر را در مسـير شـناخت شـان ازلي خويش ياري 
رسـاند و چيـزي بيـن انسـان و حضـور عينـي  خداوند 
فاصلـه نيندازد. »سـيد حسـين نصر« نیز معتقد اسـت 
کـه هـدف، معماري مسـلمين فقـط از آن جهت مطرح 
نيسـت كـه مسـلمين موجـد آن بودنـد، بلكه چـون از 
معارف اسالمي نشـات گرفته است و انسان را به خلوت 
درونـي الهـام الهـي رهنمـون مي گـردد، مطرح بـوده و 
بديـن صورت توانسـته فضايـي ايجاد كند كـه ياد الهي 
را تجسـم بخشـد همـان گونـه كـه قـرآن تصريـح دارد 

)پـس بـه هرطـرف روكنيد، به سـوي خـدا رو آورده ايد 
)بقـره - ١١٥( )نصـر، ١٣٧٥، ص 10((. در نتیجـه باید 
بـه ایـن نکته اشـاره کرد کـه معماری فضاهـای عبادی 
از یـک ریشـه اعتقـادی واحـد سرچشـمه گرفته اسـت 
كـه آن اعتقـاد عبـارت از باورهـاي آن هنرمنـدي بوده 
كـه بـه اسالم معتقـد بـوده و اسالم را ديـن خـودش 
قـرار داده، کـه بـازده آن بـه صـورت هنـر تجلـي یافته 

اسـت )مظلومـي، ۱۳۶۶، ص 202(.
حكمت 

معرفـت«  و  »دانایـی  را  حکمـت  دهخـدا  لغت نامـه 
معنـی کـرده اسـت. در کاربردهاي لغـوي واژه حکمت، 
اسـتواري و منـع از نقـص و خلـل و تباهـی ماخـوذ و 
مقصـود اسـت. حکمـت بـر اسـاس تقسـیم آن بـر پایه 
قـوای نفـس، دو شـاخه نظـری و عملـی را شـامل می-

شـود. حکما از دیرباز، بر همراه بودن تحصیل و تکمیل 
ایـن دو شـاخه بـرای تحقـق تعریـف و معنـای حکمت 
تاکید داشـته اند. »بوعلی سـینا«، در تعريفي كه از واژه 
حكمـت ارائـه ميك‌ند، معتقد اسـت بخشـي از حكمت 
مربـوط بـه قلمروي خـارج از قلمرو اراده و عمل انسـان 
و نيز اختيار اوسـت. اين فلسـفه نظري عبارت اسـت از 
نـگاه بـه دنيا، ديدن آن حقايق، رسـيدن بـه آن حقايق، 
ايـن حكمـت، حكمـت نظري اسـت. اما حکمـت عملی 
بـه لحاظ داشـتن بن مایه هـای کاربـردی و عملی برای 
تکمیـل و تعالـی نفـس، بـا تزکیـه نفـس ملازم اسـت. 
غایـت حکمـت، کمـال نفـس و تزکیـه آن بـوده اسـت 
در حقیقـت، حکمـت، عامل اصلی فهم صحیح مسـائل 

فلسـفی است. 
نصـر در تبييـن مفهـوم حكمـت در فرهنـگ اسالمي 
مي نويسـد، بـا ايـن تعاريـف كـه »ملاصـدرا« در كتاب 
رسـايل داده اسـت، حكمـت نوعـي دانش نـاب عقلاني 
اسـت كـه داننـده خـود را در رونـد دانش انـدوزي بـه 
بـه  بـدل  ظاهـری  كـه  مي سـازد  دگرگـون  گونـه اي 
آييـن هـاي مـي گـردد كـه سلسـله مراتـب يكهانـي 
در آن انعـكاس مـي يابـد )نصـر، 1370، ص 56(. از 
نظـر بورکهـارت نیـز حكمـت معمـاري اسالمي منجر 
به نهادينه شـدن سـنتي شـده كـه آثار معمـاري دوران 

تصویر 2. ارتباط سه دنیای مختلف علوم؛ ماخذ معماریان، 
1390، ص 427.
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را، بـه يـادگاري هـاي جاودانه و اسـتوار تبديل سـاخته 
اسـت )بورکهـارت، 1370، ص 27(. در نتیجـه با وجود 
برخـی تفاوت هـا در معمـاری بناهـای عبـادی مختلف 
بـا بررسـی تطبیقـی میـان فضاهـای عبـادی مـی توان 
بـه روح مشـترک موجـود در عناصـر و کالبـد معماری 
بناهـای عبـادی دسـت یافـت کـه در )جـدول شـماره 
1( بـه اختصـار بـه تعریـف، تفکیـک و ارتبـاط مفاهیم 

حکمـت پرداخته شـده اسـت.    
پدیدارشناسی 

بحران هـای  پـی  در  پدیدارشناسـی،  روش  و  نظریـه 
فلسـفی در غـرب توسـط »ادمونـد هوسـرل«2 مطـرح 
الزام هـای  و  کنـش  آگاهـی،  بـر  کـه  هوسـرل  شـد. 
فرهنگـی تاکیـد داشـت، در تالش بـود تـا خـود را از 

پیش فرض هـا و تبیین هـای رایـج فارغ شـده و شـیوه 
ای برای شـهود معانـی ذاتی ارائه دهد. او در این راسـتا 
کوشـید تا با بـه تعلیـق درآوردن رویکردهای شـناخت 
رایـج کـه بـه نظـرش سرچشـمه کژاندیشـی اسـت، به 
آگاهـی نـاب نائـل آیـد. پديدارشناسـي، به عنـوان كي 
حركـت فكري و فلسـفي، نقطه عطف بسـياري از روش 
هاي نقد معماری معاصر اسـت. اسـاس پديدارشناسـي، 
روكيـردي نـاب و تـازه بـه پديده هـا و دسـت يافتن به 
خـود چيزهـا بـوده و بـه عنـوان يـك روكيرد فلسـفي، 
درك خاصـي از مـكان و فضـا را بيان مـي دارد )پرتوی، 
1392، صـص 27-62(. اين روكيرد به وسـيله معماران 
نيـز در مباحـث گوناگـون ماننـد، مـكان، فضـا و هويت 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. از دیدگاه فیلسـوفان 

هاي كاربردي و عملي براي تكميل مايهبنلحاظ داشتن ه اما حكمت عملي ب اين حكمت، حكمت نظري است. ،آن حقايق
غايت حكمت، كمال نفس و تزكيه آن بوده است در حقيقت، حكمت، عامل  .و تعالي نفس، با تزكيه نفس ملازم است

 . اصلي فهم صحيح مسائل فلسفي است
، در كتاب رسايل داده است »ملاصدرا«اين تعاريف كه  با، نويسدنصر در تبيين مفهوم حكمت در فرهنگ اسلامي مي

 ظاهريسازد كه اي دگرگون مياندوزي به گونهحكمت نوعي دانش ناب عقلاني است كه داننده خود را در روند دانش
نيز  بوركهارتاز نظر  ).56 ص ،1370 ،نصرن انعكاس مي يابد (آگردد كه سلسله مراتب كيهاني در  بدل به آيين هاي مي

كه آثار معماري دوران را، به يادگاري هاي جاودانه و استوار  هشدن سنتي شدحكمت معماري اسلامي منجر به نهادينه
 با ختلفم معماري بناهاي عبادي در هابرخي تفاوت وجود با در نتيجه). 27 ص ،1370 ،بوركهارت( ه استتبديل ساخت

مشترك موجود در عناصر و كالبد معماري بناهاي عبادي دست  مي توان به روح فضاهاي عبادي ميان تطبيقي بررسي
 به اختصار به تعريف، تفكيك و ارتباط مفاهيم حكمت پرداخته شده است.    )1 شماره جدول(يافت كه در 

 .ارندگاننگ :ماخذ؛ براساس مطالعات پايان نامهمفاهيم حكمت   .1جدول 

 هاي فوق تعريفو براساس مطالعات  جدول مفاهيم حكمت مشخصه

 هدف نهايي شناخت محتوا و معنا  تعريف

 عاملي مهم در روند شناخت خدا انسان و ايمان به  معرف وجود
 ارتباط بين انسان و خدا عاملي تاثيرگذار و انكارناپذير در روند شناخت ارتباط با ابژه

 حكمتها از عوامل مهم در داوري ادراكات انسان ها و پيش ارتباط با پديده

 حكمتقدرت تفكر و ذهن، از اركان اصلي  ارتباط با منطق و ذهن

 نحوه شناخت و ارتباط
 هاي ذهني، پيش داوري ها، تجارب و پيش فرض ها در كنار قدرت تعقلاندوخته
 انسان عامل اصلي شناخت  و ايمان

 
  پديدارشناسي

كه بر هوسرل  .مطرح شد 2»ادموند هوسرل«هاي فلسفي در غرب توسط روش پديدارشناسي، در پي بحراننظريه و 
و  فارغ شدههاي رايج ها و تبيينفرضهاي فرهنگي تاكيد داشت، در تلاش بود تا خود را از پيشكنش و الزام ،آگاهي

كه به هاي شناخت رايج تا با به تعليق درآوردن رويكردد شيوه اي براي شهود معاني ذاتي ارائه دهد. او در اين راستا كوشي
پديدارشناسي، به عنوان يك حركت فكري و فلسفي، نقطه  نظرش سرچشمه كژانديشي است، به آگاهي ناب نائل آيد.

عطف بسياري از روش هاي نقد معماري معاصر است. اساس پديدارشناسي، رويكردي ناب و تازه به پديده ها و دست 
 ،1392 ،پرتوي(درك خاصي از مكان و فضا را بيان مي دارد  ،به عنوان يك رويكرد فلسفي و چيزها بوده خوديافتن به 

گرفته اين رويكرد به وسيله معماران نيز در مباحث گوناگون مانند، مكان، فضا و هويت مورد استفاده قرار  ).62-27 صص
توان به يزها كه با آن ميح موقعيت بي واسطه و مستقيم چفيلسوفان پديدارشناسي روشي است براي شراز ديدگاه  .است

، و از دام پيش انگاشته هاي علمي، مذهبي، متافيزيكي و دست يافتداوري دركي فارغ از پيش فرض و بدون پيش 
 حقايق بر مبتني معماري اسلامي ،يپديدارشناسدر نتيجه از نگاه  .)44-43 صص ،1381 ،فلامكي( روانشناختي گريخت

 روح از فراتر كه است هاييمولفه داراي اسلام منظر اين است، از ابدي و ازلي يا و فرامكان و فرازمان ،الهي و انيعرف
 فكري عناصر اين كه طوري به است، شده معمار در خاص رويكرد گيريشكل موجب تاريخي اركان از جداي و دوران

مفاهيم اصول و اجزا ) 2جدول (دانست. در  حاكمان انگيزه هاي يا و تاريخي، حكومت شرايط به محدود و وابسته نبايد را

جدول 1.  مفاهیم حکمت براساس مطالعات پایان نامه؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 2.  مفاهیم پدیدارشناختی براساس مطالعات پایان نامه، ماخذ: نگارندگان.

پديدارشناختي بررسي و تحليل شده است. در واقع هدف از اين جدول، آشنايي با مولفه هاي پديدارشناختي به عنوان 
 روشي براي بررسي و شناخت معماري بناهاي عبادي است. 

 
 .نگارندگان :ماخذ، ايان نامهبراساس مطالعات پ پديدارشناختيمفاهيم   .2جدول 

 مطالعات و تعريف هاي فوقبراساس  جدول مفاهيم پديدارشناختي مشخصه

 پديده هدف نهايي شناخت واقعي (حقيقي)  تعريف

 انسان عاملي مهم در روند شناخت  معرف وجود

 شناختعاملي تاثير گذار و انكار ناپذير در روند جهان ارتباط بين انسان و  ارتباط با ابژه

 ادراكات انسان ها و پيشداوري ها از عوامل مهم در پديدارشناختي  ارتباط با پديده

 قدرت تفكر و ذهن، از اركان اصلي پديدارشناختي  ارتباط با منطق و ذهن

نحـــــوه شـــــناخت و  
 ارتباط

اندوخته هاي ذهني، پيش داوري ها، تجارب و پيش فرض ها در كنار قدرت تعقل 
 شناخت  انسان عامل اصلي

 
 در روند شناخت  پديدارشناسي و حكمتقياس 

حال مبهم است كه با وجود مطالعات كاربرد، متداول و در عينپر ااي نسبتواژه حكمت ،همانطور كه پيشتر بيان گرديد
 مواقع بعضي. به دليل وجود اين ابهام در معنا، محقق نگرديده استصورت گرفته پيرامون آن، هنوز معناي روشني از آن 

عبارتي پديدارشناختي و حكمت مترادف و به يك ه ب شود.پنداشته ميآن حكمت، به رغم تمايز با پديدارشناسي، معادل 
شناختي، (شناخت پديده) نوعي دانش يافت. لفظ پديدار تمايزهاييتوان ميان آن دو رود، اما با تأمل مىمعنا بكار مى

خالق پديده با قدرت عقل  انكاراص به هدايت و سعادت بشري و در صدد بدون توجه خكه شود، خاص فلسفه گفته مى
مي باشد و حكمت در زبان عرب به معناى اتقان در عمل و باز داشتن از كجروى است، زيرا حكمت واقعى بازدارنده 

تحليل و بنظر مي رسد مي توان با  . )116 ص ،1392 ،محمد خواجوي( انسان از تاريكى جهل و كجروى و گمراهى است
تمايز به شناسي به عنوان روند شناخت فلسفي، پديدارآن با  ارتباطبررسي معناي حكمت به عنوان روند شناخت و بيان 

تر از پديدارشناسي  تر و عميق ستردهمطالعات صورت گرفته حكمت، مفهومي گ . بنابردست يافتشناسي پديدارحكمت و 
عليرغم  پديدارشناسي توان نتيجه گرفتمياست.  بهترشناسي، پديدارو به لحاظ منشا و قطعيت نيز نسبت به  داشته

تواند  شباهت، از جهات مختلفي با حكمت متفاوت است و به لحاظ مبدا و منبع پيدايش و مرجع شناخت هنر اسلامي، نمي
در حالي كه  و رسيدن به حقيقت و ذات بوده تكامل پيحكمت در روند شناخت در  .عرضي كند هم ميبا حكمت هنر اسلا

در اين راستا با تحليل و جمع بندي . باشدو دست يافت نظري مييك نتيحه علمي پديده شناسي از شناخت هدف پديدار
 .حاصل شده است )3ول (جدهاي موثر در روند شناخت مفاهيم حكمت و پديدارشناسي بر اساس مولفه

 
 .نگارندگان :ماخذ؛ و پديدارشناختي حكمتتحليل و مقايسه مفاهيم . 3جدول 

 پديدارشناختي حكمت مشخصه

 انسان محور اصلي خداوند بعنوان محور اصلي  تعريف

 معرف وجود
ــلي در   ــان و عقـــل ركـــن اصـ ايمـ

 شناخت
 عقل ركن اصلي در شناخت
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پدیدارشناسـی روشـی اسـت بـرای شـرح موقعیـت بی 
واسـطه و مسـتقیم چیزها کـه با آن می تـوان به درکی 
دسـت  داوری  پیـش  بـدون  و  فـرض  پیـش  از  فـارغ 
یافـت، و از دام پیـش انگاشـته هـای علمـی، مذهبـی، 
متافیزیکـی و روانشـناختی گریخـت )فلامکـی، 1381، 
پديدارشناسـی،  نـگاه  از  نتیجـه  در   .)44-43 صـص 
معمـاری اسالمی مبتنـی بـر حقایـق عرفانـی و الهی، 
فرازمـان و فرامـکان و یـا ازلـی و ابـدي اسـت، از ایـن 
منظـر اسالم داراي مولفه هایی اسـت که فراتـر از روح 
دوران و جـداي از ارکان تاریخـی موجـب شـکل گیري 
رویکـرد خـاص در معمـار شـده اسـت، بـه طـوري کـه 
ایـن عناصـر فکري را نباید وابسـته و محدود به شـرایط 
تاریخـی، حکومـت و یـا انگیزه هـاي حاکمان دانسـت. 
در )جـدول 2( اصـول و اجـزا مفاهیـم پديدارشـناختي 
بررسـي و تحليـل شـده اسـت. در واقـع هـدف از ايـن 
جـدول، آشـنايي بـا مولفـه هـای پديدارشـناختي بـه 
عنوان روشـي براي بررسـي و شـناخت معماری بناهای 

عبادی اسـت. 
قیاس پدیدارشناسی و حکمت در روند شناخت 

همانطـور کـه پیشـتر بیـان گردیـد، حکمـت واژه ای 
نسـبتا پر کاربـرد، متـداول و در عین حـال مبهم اسـت 
کـه بـا وجـود مطالعـات صـورت گرفتـه پیرامـون آن، 
هنـوز معنـای روشـنی از آن محقـق نگردیده اسـت. به 
دلیـل وجـود این ابهـام در معنا، بعضـی مواقع حکمت، 
بـه رغـم تمایز بـا پدیدارشناسـی، معـادل آن پنداشـته 
می شـود. به عبارتی پدیدارشـناختی و حكمت مترادف 
و بـه يـك معنـا بـكار مـى رود، امـا بـا تأمـل مـى توان 
ميـان آن دو تمایزهایـی يافـت. لفـظ پدیدارشـناختی، 
)شـناخت پدیـده( نوعـی دانـش خـاص فلسـفه گفتـه 
م ىشـود، کـه بـدون توجه خـاص به هدایت و سـعادت 
بشـری و در صـدد انـکار خالـق پدیـده بـا قـدرت عقل 
مـی باشـد و حكمـت در زبـان عـرب بـه معنـاى اتقان 
در عمـل و بـاز داشـتن از كجروى اسـت، زيـرا حکمت 
واقعـى بازدارنـده انسـان از تاركيـى جهـل و كجـروى و 
گمراهـى اسـت )محمـد خواجـوی، ۱۳۹۲، ص 116(.  
بنظـر می رسـد مـی توان بـا تحلیـل و بررسـی معنای 

حکمـت بـه عنـوان رونـد شـناخت و بیـان ارتبـاط آن 
بـا پدیدارشناسـی بـه عنـوان رونـد شـناخت فلسـفی، 
بـه تمایـز حکمت و پدیدارشناسـی دسـت یافـت. بنابر 
مطالعـات صـورت گرفته حکمـت، مفهومی گسـترده‌تر 
و عمیق‌تـر از پدیدارشناسـی داشـته و بـه لحاظ منشـا 
و قطعیـت نیـز نسـبت بـه پدیدارشناسـی، بهتر اسـت. 
می توان نتیجه گرفت پدیدارشناسـی علیرغم شـباهت، 
از جهـات مختلفـی بـا حکمـت متفـاوت اسـت و بـه 
لحـاظ مبـدا و منبـع پیدایـش و مرجـع شـناخت هنـر 
اسالمی، نمی‏توانـد با حکمـت هنر اسالمی هم‌عرضی 
و  تکامـل  پـی  در  شـناخت  رونـد  در  حکمـت  کنـد. 
رسـیدن بـه حقیقـت و ذات بـوده در حالـی کـه هـدف 
پدیدارشناسـی از شـناخت پدیـده یک نتیحـه علمی و 
دسـت یافـت نظری می باشـد. در این راسـتا بـا تحلیل 
و جمـع بنـدی مفاهیـم حکمـت و پدیدارشناسـی بـر 
اسـاس مولفه هـای موثـر در روند شـناخت )جـدول 3( 

حاصل شـده اسـت.
بـا توجه به مطالـب قبلی و )جدول 3( م ىتـوان کاربرد 
پدیدارشـناختی را همسـو بـا حكمـت در نظـر گرفـت. 
یعنـی معرفـت و شـناخت بشـرى از پدیدارها دانسـت، 
نيسـتند، ولـی  برابـر  باهـم  پایـه  اگرچـه در مفاهیـم 
هـر دو در پـی شـناخت صحیـح و مطلـوب از پدیـده 
می باشـند و تمایـز ایـن دو روش شـناخت در عمـق 
نگرش هاسـت، زيـرا كيـى شـناخت عيـن موجـودات 
آنگونـه كـه در ذات خود هسـتند مـى خواهـد، و آن را 
معرفـت وجـود حـق تعالى م ىدانـد، و دیگـری درصدد 
شـناخت خـود پدیـده بدون دخـل و تصـرف و صرفا به 
بهره گیـری از قـدرت عقـل تکیـه دارد. موضوع حکمت 
و پدیدار شناسـی در معماري اسالمي از مباحثي است 
كـه اختلاف نظر زيادي ميان انديشـمندان وجـود دارد. 
برخـي بـه وجـود محتـواي اسالمي در رونـد حکمـت 
آمیـز اعتقـاد داشـته و در مقابـل، عـده ای ديگـر بـه 
عـدم وجـود محتـواي اسالمي در روند پدیدارشناسـی 
معتقدنـد. معمـاری اسالمی بـه عنـوان مكتبـي فكري 
و اعتقـادي، حقايقـي مفهومـي را در حـوزه معمـاری 
مطـرح كرده اسـت كه به صـورت عناصـر و مولفه های 
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جدول 3. تحلیل و مقایسه مفاهیم حکمت و پدیدارشناختی؛ ماخذ: نگارندگان.

پدیدارشناختیحکمتمشخصه
انسان محور اصلیخداوند بعنوان محور اصلی تعریف

ایمان و عقل رکن اصلی در معرف وجود
عقل رکن اصلی در شناختشناخت

کشف حقیقت علمیدر صدد یافتن مسیر سعادت بشرارتباط با ابژه

پدیده به عنوان مخلوق الهی و ارتباط با پدیده
صاحب ارزش 

پدیده به عنوان یک عنصر عادی 
برای شناخت

دانش خاص فلسفه علم الهیارتباط با منطق و ذهن

روش شناخت نوین سال های نهفته در ادیان و آفرینشنحوه شناخت و ارتباط
معاصر

ظاهـری و محتوایـی در بناهـای عبـادی انعـكاس يافته 
اسـت. ايـن مولفـه هـای بنيـادي و ثابـت را مـی تـوان 
طـي فراينـد شـناخت حکمت آمیـز و پدیدار شناسـانه 
در کهـن الگوهـا بـه صـورت بصری مشـاهده نمـود که 
بـا توجـه بـه هـدف مقاله بـا تحلیـل بناهای عبـادی با 
مفاهیـم حکمـت و پدیدارشناسـی این عناصـر و مولفه 
هـا حاصـل شـده اسـت. بـر اسـاس مطالب گفته شـده 
مولفه هـای نهفته در معماری مسـاجد را هـم از دیدگاه 
دیـن و اصـول الهی حاکم بر آن در شـکلگیری سـاختار 
مسـاجد بررسـی می کنـد و همچنیـن ایـن سـاختار را 
بوسـیله روش شـناخت معاصـر بشـری کـه مبتنـی بر 
قـدرت عقـل مطلـق بـوده و متفـاوت از روش حکمـت 
آمیـز اسـت مـورد واکاوی قـرار می دهـد. و بـر اسـاس 
ایـن روش ها برخی اشـتراکات و تمایزهـای این دیدگاه 
هـا در مولفـه هـای معمـاری مسـاجد حاصـل شـده 

است.
نگاه حكمي به معماري بناهای عبادی 

معمـاری اسالمي هنري حكمـي اسـت و حكمت تنها 
دانشـي اسـت كـه مي‌توانـد معمـاری اسالمي را درك 
كنـد. حكمـت معماري اسالمي بـه خصـوص معماري 
مسـاجد و كليـه ملزومـات و كاركردهـاي آن را مي‌توان 
در دو بعـد شـکلی و محتوایـی بررسـي كـرد. حكمـت 
شـکلی و محتوایـی معمـاري مسـاجد از لحـاظ كاربرد 

نمـاد، كاركردهـاي فيزكيـي و عملكـردي و خصوصيات 
ظاهـري و باطنـي در اجـزا تشـيكل دهنـد بنـا قابـل 
مشـاهده اسـت. سير تاريخي معماري مسـاجد نيز خود 
روشـنگر وجـود حكمت در معناي متعالي آن مي‌باشـد. 
معمـاري و تزئينات وابسـته به آن در هنرهاي اسالمي 
نیـز حائـز اهمیـت مي‌‌باشـند بـه طـوری کـه معمـاري 
فضاهـای عبـادی همـواره در تمـام طـول تاريـخ داراي 
حكمـت بـوده اسـت. در يـك جمـع ‌بنـدي كلـي مـی 
آثـار  تـوان مظاهـر ظاهـری و محتوایـی حكمـت در 

معمـاري را در مـوارد زیـر خلاصـه كـرد:
1- رفـع نياز بشـر جهت ايجاد سـرپناهي بـراي زندگي 
و مكانـي جهـت خلـوت و عبـادت و سـاير نيازهـاي 

ديگـر؛ و
2- توجـه بـه جامعيـت بنا بـا توجه به نيازهاي بشـري؛ 

و
3- توجـه بـه عنصـر مـردم‌واري بـه معنـاي داشـتن 

و معمـاري؛  مختلـف  عناصـر  در  انسـاني  مقيـاس 
4- توجـه بـه عنصـر خودبسـندگي بـه معنـاي اين كه 
معمـار و سـازنده بنـا سـعي بـر آن دارد كـه مصالـح 
سـاختماني و مـواد مـورد نيـاز خـود را از نزدكيتريـن 

مكان‌هـا و بـا كمتريـن قيمـت تهيـه كنـد؛ و
5- پرهيـز از بيهودگـي بـه ايـن معنـا كـه معمـار و 
سـازننده بنا سـعي ميك‌نـد از به كار بـردن مولفه های 
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بي‌فايـده خـودداري كنـد. در واقـع ايـن اصـل معماري 
قبـل از اسالم وجـود داشـته و بعد از اسالم نيـز مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت؛ و
6- پيمـون يـا مـدول كـه بـراي رعايـت تناسـبات در 
ایـران و معماري كلاسـكي يونان و روم بـه كار مي‌رفته 
و وسـيله تنظيـم ابعـاد و انـدازه و هندسـه راهنمـاي 
اصولـي  هماهنگـي  و  مناسـبات  تأميـن  در  معمـاري 
اسـت؛ 7- درونگرايـي، بـه معنـاي قـرار دادن اندام‌هاي 
كـه  اسـت،  خارجـي  ديوارهـاي  سـاخت  و  معمـاري 
ارتبـاط مسـتقيم بنـا را با فضـاي خـارج  در درون خود 
بـا عنصـري به نـام حياط ميسـر ميك‌ند، فضـاي درون 
گـرا، از هـر سـو بـه داخـل توجـه دارد )پيرنيـا، 1386، 

صـص 26-36(.
معمـاري مسـاجد در طـول تاریـخ از مفاهیـم نـام برده 
مفاهیـم  ايـن  گاهـي  مي‌باشـند.  برخـوردار  حكمـت 
در معمـاری تحـت تاثیـر شـرايط سياسـي، اجتماعـي 
معمـاري  دارد.  رنـگ  پـر  نقـش  جامعـه  اقتصـادي  و 
مسـاجد بدنبـال الهـام از مفاهيـم كلام الهـي و روايـي 
اسـت، تـا فضايـي ايجـاد كند كـه عالـم ملكـوت )عالم 
معنـا( و عالـم ناسـوت )عالم صـورت، ملـك و طبيعت( 
را بـا یکدیگـر تلفیـق نمود و فضـاي معنـوی واحدی را 
خلـق كنـد. گنبـد، منـاره، محـراب و طاق در فـرم ها و 
كتيبـه هـا و كاشـي كاري هـا و گچبري هـا و كاربندي 
هـا و نقـوش، اشـكال و رنـگ هـا همگـي نشـانه بارزي 
بـراي القـاي معاني پنهان هسـتند و مخاطـب از طريق 
حضـور در فضـاي معمـاري مسـاجد به درك شـهودي 
آن معانـي نايـل مـي شـود. در )جـدول 4( بـه توضیـح 
مختصـر از حکمـت و مسـجد و سـیر حکمـت در آثـار 
معمـاری مـکان هـای عبـادی پرداختـه می شـود تا به 
ارتبـاط بیـن حکمـت و معماری مسـاجد دسـت یافت.

نگاه پديدارشناسي به معماری بناهای عبادی
از ديـدگاه پديدارشناسـي به ماهيت معماری اسالمي، 
تمامـی عوامـل حتـی مـوارد موثـر و تاثیـر گـذار در 
پدیـده، از جملـه ريشـه هاي تاريخـي، عوامل، شـرايط 
و بسـترهاي تحقـق آن مـورد تحلیـل قـرار نمـي گيرد 
و بـه جـاي بررسـي واقعيـت عينـي و خارجـي آن، بـه 

تحليـل و ارزيابـي عناصـر خـود پديـده بسـنده مـي 
شـود. در شـناخت پديـده، واكاوي و شـناخت عناصـر 
و  اسـت  امـري ضـروري  پديـده،  مكشـوف  و  درونـي 
بررسـي و شـناخت هسـتي خارجـي هنـر اسالمي، از 
جملـه بررسـي عوامـل تاريخـي در تحقـق آن، بيـرون 
از قلمـرو شـناخت پدیدارشناسـی قـرار مي گيـرد، زيرا 
بررسـي و شـناخت از عينيـت خارجي، نوعـي توجه به 
هسـتي آن پديده اسـت و همان طوركه اشـاره شـد در 
رویکـرد پديدارشناسـي حـذف هرگونه پيـش فرض در 

پديدارشناسـي معمـاری، امـري ضروري اسـت. 
»بـرای شـناخت و تحلیـل آثـار معمـاری اسالمي از 
منظـر پديدارشـناختي، مـي تـوان به سـطوح عميق تر 
و مفاهيـم محـوري موجـود در آثار هنـري كه ماهيتش 
فراتـر از اقليـم، محيـط و زمـان خـاص اسـت، دسـت 
يافـت، عناصـري كـه نسـبت ميـان ديـن و هنـر را در 
فرهنـگ اسالمي بيان مـي دارد« )شـيمل، 1376، ص 
36(. بـا روش پديدارشناسـي، پژوهشـگر آثـار معماری 
اسالمي در پـی آنسـت كه آيا هنـر اسالمي، بازنمايانه 
و طبيعت گرايانه اسـت، يا هنري انتزاعي، تغيير شـكل 
يافتـه، معنـادار و نماديـن كـه برگرفتـه از آرمـان هـا و 
ايدئـال هـاي تفكر اسالمي اسـت و به طبيعـت گرايي 
يـا تقليـد از واقعيـت گرايـش نداشـته اسـت. در شـيوه 
پديدارشناسـي روش شـناختي، نقطه آغازين بررسـي و 
تحليـل اثر هنري اسالمی، فراتاريخـي و بدون توجه به 
مقولـه زمـان می باشـد و پديدارهاي معماری اسالمی، 
مجرد از بسـتر فرهنگـي، اجتماعـي و تاريخي، توصيف 
و بررسـي گرديـده و تفاوت در معماری اسالمی تمدن 
هـا، در هسـته درونـي آنهـا جسـت وجـو مـي شـود، 
عواملـي كـه به صورت شـبكه اي و منسـجم وجود دارد 
و پديدارشـناس بـه فهـم درونـي آنها دسـت مـي يابد. 
همچنيـن در ميـان مورخـان هنـر اسالمی، برخي نيز 
بـه عناصـر فرازمـان و فرامـكان در هنر اسالمي اذعان 
دارنـد و بـر اين باورند كه معماران مسـلمان به انديشـه 
هـاي جاويـدان و مفاهيـم ازلـي كـه فراسـوي زمـان و 
برآمـده از تفكـر اسالمي اسـت، توجـه داشـته انـد، به 
عنـوان مثـال »آرتـور پـوپ«3 معتقـد اسـت، هنرمنـد 
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توجه به عنصر خودبسندگي به معناي اين كه معمار و سازنده بنا سعي بر آن دارد كه مصالح ساختماني و مواد -4
 ؛ وها و با كمترين قيمت تهيه كند مورد نياز خود را از نزديكترين مكان

فايده خودداري  بي مولفه هايكند از به كار بردن  گي به اين معنا كه معمار و سازننده بنا سعي ميپرهيز از بيهود-5
 ؛ وكند. در واقع اين اصل معماري قبل از اسلام وجود داشته و بعد از اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است

 هرفته و وسيل و روم به كار مي پيمون يا مدول كه براي رعايت تناسبات در ايران و معماري كلاسيك يونان-6
 ؛ وراهنماي معماري در تأمين مناسبات و هماهنگي اصولي است هتنظيم ابعاد و اندازه و هندس

ساخت ديوارهاي خارجي است، كه ارتباط مستقيم بنا را با  هاي معماري و درونگرايي، به معناي قرار دادن اندام-7
كند، فضاي درون گرا، از هر سو به داخل توجه دارد  فضاي خارج  در درون خود با عنصري به نام حياط ميسر مي

 .)26-36 صص ،1386 ،پيرنيا(
 معماري تحت تاثيردر مفاهيم باشند. گاهي اين  حكمت برخوردار مينام برده  مفاهيماز  در طول تاريخجد امعماري مس

جد بدنبال الهام از مفاهيم كلام الهي و روايي امعماري مس .دارد پر رنگنقش شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه 
يكديگر تلفيق با است، تا فضايي ايجاد كند كه عالم ملكوت (عالم معنا) و عالم ناسوت (عالم صورت، ملك و طبيعت) را 

خلق كند. گنبد، مناره، محراب و طاق در فرم ها و كتيبه ها و كاشي كاري ها و گچبري  نوي واحدي رامعو فضاي  نمود
نشانه بارزي براي القاي معاني پنهان هستند و مخاطب از طريق همگي نقوش، اشكال و رنگ ها و ها و كاربندي ها 

مختصر از حكمت و  توضيحبه ) 4جدول (به درك شهودي آن معاني نايل مي شود. در مساجد حضور در فضاي معماري 
دست تا به ارتباط بين حكمت و معماري مساجد  شودمسجد و سير حكمت در آثار معماري مكان هاي عبادي پرداخته مي

 .يافت
 .نگارندگان :ماخذ؛ حكمت در معماري فضاهاي عبادي .4جدول 

 جدول مفاهيم حكمت در شناخت بناهاي عبادي مشخصه

 شناخت روح و معنا حقيقي (خدا) در بناهاي عبادي بادي تعريف بناهاي ع

ــاي   ــود بناهـ ــرف وجـ معـ
 عبادي

 ايمان انسان عاملي مهم در روند شناخت بناهاي عبادي

ارتبــاط ابــژه در بناهــاي   
 عبادي

ــاثير    ــاملي تـ ــادي عـ ــاها در بناهـــاي عبـ ــر و  فضـ درك ارتبـــاط بـــين عناصـ
 گذار و انكار ناپذير در روند شناخت

ــا  ــاط بــ ــاي ارتبــ بناهــ
 عبادي

اعتقــــادات مســــلمانان و اصــــول شــــرعي و دينــــي از عوامــــل مهــــم در 
 شناخت معماري فضاهاي عبادي

 ارتباط با ايمان و دين
ايمــــان و اعتقــــادات فقهــــي و شــــرعي، از اركــــان اصــــلي شــــناخت در 

 بناهاي عبادي

نحــوه شـــناخت بناهـــاي  
 عبادي

ــناخت روح     ــلي شـ ــل اصـ ــان عامـ ــل انسـ ــدرت تعقـ ــار قـ ــان در كنـ  ايمـ
 مشترك در  بناهاي عبادي مي باشد

 
 معماري بناهاي عباديبه ي سپديدارشنانگاه 

، از جمله ريشه ار در پديدهذتمامي عوامل حتي موارد موثر و تاثير گاسلامي، معماري از ديدگاه پديدارشناسي به ماهيت 
اي بررسي واقعيت عيني و خارجي مي گيرد و به جن مورد تحليل قرارهاي تاريخي، عوامل، شرايط و بسترهاي تحقق آن 

جدول 4. حکمت در معماری فضاهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.

مسـلمان در خلـق اثـر هنـري به دنبـال شـيوه اي رها 
از قيـد زمـان و مـكان و رهـا از زوال پذيري بـود: »ذوق 
ايشـان ]مسـلمانان[ بيشـتر در نمايـش اشـكال، طالب 
آن شـيوه بـود كـه از قيـد زمـان و مـكان آزاد باشـد و 
طعـم فنـا ندهـد، بلكه به سـوي خلود و بقـا ميل كند« 

)پـوپ، 1380، ص 4(. »جيمـز دكيـي«4 در تفسـير 
گنبـد، بـاغ و نقـوش تزيينـي معتقـد بـه وجـود عناصر 
نماديـن و تمثيلـي در آنهاسـت و گنبـد را نمـاد فلـك، 
بـاغ را تمثيلـي از فـردوس و نقوش عربانـه را تمثيلي از 
درختان بهشـتي بیان نموده اسـت )دیکـه، 1978، ص 

جدول مفاهیم پدیدارشناسی در شناخت بناهای عبادیمشخصه
شناخت خود بناهای عبادیتعریف بناهای عبادی 

انسان عاملی مهم در روند شناخت بناهای عبادیمعرف وجود بناهای عبادی
ارتباط بین عناصر ظاهری در بناهای عبادی عاملی تاثیر گذار و انکار ارتباط ابژه در بناهای عبادی

ناپذیر در روند شناخت
عناصر کالبدی و قابل لمس عوامل مهم در پدیدارشناختی معماری ارتباط با بناهای عبادی

فضاهای عبادی
مفاهیم کلی اسلام، از ارکان شناخت در بناهای عبادیارتباط با ایمان و دین

ایمان، اندوخته های ذهنی، پيش داوري ها، تعلیق، تجارب و پیش فرض نحوه شناخت بناهای عبادی
ها در کنار قدرت تعقل انسان عامل اصلی شناخت روح مشترک در  

بناهای عبادی می باشد

جدول 5. مفاهیم پدیدارشناسی در معماری فضاهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.
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34(. ایـن صاحـب نظـران، معماری اسالمي را متفاوت 
از قالـب هـاي مـدرن، مبتني بر فرهنگ سـنتي شـرق 
و متأثـر از ماهيتـي روحانـي و فراتاريخـي مـي داننـد 
كـه متمايـز از معمـاری پس از رنسـانس اسـت )نجيب 

اوغلـو، 1379، ص 104(. 
جایگاه حکمـت و پدیدارشناسـی در مولفه های 

معمـاری فضاهای عبـادی- نمونه هـای موردی
از دیـدگاه حکمـت و  بناهـای عبـادی  اگـر معمـاري 
و  لمـس  قابـل  آنچـه  شـود،  تحلیـل  پدیدارشناسـی 
مشـاهده  هسـت، عناصر و مولفه های شـاخص سازنده 
بنا اسـت کـه بـرای رویکرد پدیدارشناسـی پدیـدار می 
گـردد کـه این عناصـر معرفـت و حس مـکان و فضا ما 
را بـه آن پدیـده تشـکیل می دهـد و با شـاخص کردن 
ایـن مولفه هـای معمـاري، مـی تـوان بـه عینیـت آن 
پدیـده در میـان بناهـای عبادی دسـت یافت. بـا توجه 
بـه مفاهیـم بیان شـده حکمت و پدیدارشناسـی، مولفه 
هـا و عناصـر شـکلی و محتوایـی مشـترک معمـاری 
اسالمی، مهمتریـن رکـن، تجزیـه و تحلیـل و بررسـی 
بناهـای  در  معمـاری  پدیدارهـاي  سـاختار  و  محتـوا 
عبـادی مختلـف بـا یکدیگـر اسـت و بدیـن روش مـی 

تـوان بـه کشـف روابـط درونـی، ذاتـی و ارتباطـات آنها 
و کشـف ماهیـت و ذات مشـترک پدیدارهـاي معماری 

یافت.  دسـت 
بـا توجه بـه اهمیت مولفه های اشـاره شـده )تصویر 2( 
در فضاهـای عبـادی و اهمیـت حضـور ایـن مولفـه در 
سـاختار، پالن و فـرم که القـا کننده حس مـکان، روح 
مـکان و حـس فضا و عامـل اصلی شـناخت در طراحی 
و معمـاری بناهـای عبـادی می باشـد، طبـق )جـدول 
مفاهیـم  بـا  و محتوایـی  مولفه هـای شـکلی  ایـن   )6
پدیدارشناسـی و حکمـی مـورد تحلیـل و قیـاس قـرار 

اسـت.  گرفته 
تـر  دقیـق  بررسـی  و  تحلیـل  راسـتا جهـت  ایـن  در 
مولفه هـای ذکر شـده در )جدول 6( چنـد نمونه فضای 
عبادی انتخاب شـده اسـت. شـاخصه انتخاب این نمونه 
هـا بدیـن نحـو اسـت کـه بناهـای انتخابـی همگـی در 
منطقـه قدیمـی و بـا ارزش تاریخـی قـرار داشـته و بـه 
دلیـل وجـود نـکات ظریـف معمارانه از شـهرت و توجه 
عمومـی بیـن مـردم و متخصصـان معمـاری برخـوردار 
بـوده انـد .ضمنـا بنـای نمونـه هـای منتخـب، ویژگـی 
هـای بـارز معمـاری دوره تاریخـی خـود را منعکـس 

تصویر2. مولفه های کالبدی-  محتوایی معماری مساجد؛ ماخذ: نگارندگان.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                            10 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1181-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

149

نمـوده و تاثیـر گذاری بسـیار آنها در معماری اسالمی 
بناهـای عبـادی نسـل های بعـدی می باشـد و در عین 
حـال اطلاعات کافی و امکان مشـاهده حضـوری وجود 
داشـته، بدیـن ترتیـب از میـان آثـار معمـاری سـبک 
هـای مختلـف در ایـران، تعـداد هفت نمونه از مسـاجد 

مطابـق )جـدول 7( انتخاب شـده اسـت. 
مفاهیـم  بـا  فـوق  مولفه هـای  تحلیـل  بـه  توجـه  بـا 
حکمـت و پدیدارشناسـی بـه تحلیـل ایـن الگوهـا در 
معمـاری مسـاجد نـام بـرده پرداختـه می شـود. و بنابر 
اشتراکاتشـان در طیفـی از طبقه بندی ها قـرار خواهند 
گرفـت. و در مقولـه تحلیلـی جـدول 8 و دسـته بنـدی 

آن حاصـل شـده اسـت.
 براسـاس تحلیـل اسـتنتاجی جـدول فوق می تـوان به 
اشـتراکات معمـاری مسـاجد دسـت یافت، بـرای نمونه 
اسـتفاده از نـور و رنـگ در بسـیاری از آثـار معمـاری 
نـه فقـط اتفاقـی نیسـت بلکـه بـا نمادپـردازی رنگ ها 
در معمـاری اسالمی مناسـبت دارد. معماری اسالم از 
طریـق نـور، سـایه و رنگ و موارد مشـابه فضایـی ایجاد 
نمـود اسـت کـه هـم در صورت و هـم در معنا اسالمی 
بـوده اسـت، فضایی کـه در آن اصـول دینـی و روحانی 
متجلـی مـی شـود و بر محیـط زندگـی روزمره انسـان 
کـه تأثیـری عمیق بـر گرایش هـای فکـری و روحی او 

جدول 6. بررسی موردی مولفه های شکلی و محتوایی با رویکرد پدیدارشناسی و حکمت؛ ماخذ: نگارندگان.

رویکرد های شناختمولفه های شکلی و محتوایی
پدیدارشناسیحکمت

بیان زیباییمورد توجه در ادیانتزیینات
استفاده از اشکال پایهالهام گیری از فرم های مقدسهندسه
القای حس مکانبهره گیری از پلان سادهپلان

عوامل طبیعی )آب، خاک، 
بهره گیری در معماری مساجد مورد تاکید اسلامنور، فضای سبز و ...(

عوامل مصنوعی )محراب، 
مناره، ایوان، صحن و ...(

برای تقویت حس مکان و فضای 
عوامل موثر در روح مکان قدسی

نشات گرفته از افکار مسلمانان زیبایی شناختی
استفاده از فرم ها و اشکال زیبا و متوازن)خدا(

مکانی با حس و حال خاص معنویایجاد مکان قدسی فضا- مکان
اعمال خاص مسلمینارتباط با خداعملکرد
عوامل اقلیمی و سایت طراحینحوه نگرش ها و عوامل اقلیمیتمایز

بررسی نمونه  فضاهای عبادی منتخب در مقاله
مسجد شیخ لطف ا... مسجد آقا بزرگ کاشانمسجد کبود تبریز

اصفهان
مسجد سپه سالار تهرانمسجد نصیر الملک شیرازمسجد شاه اصفهان

آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

جدول 7. انتخاب و بررسی نمونه فضاهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                            11 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1181-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

150

جدول 8. بررسی موردی بناهای عبادی با مولفه های شکلی و محتوایی با مفاهیم حکمی و پدیدارشناسی؛ ماخذ 
نگارندگان.

دارد، نقـش مهمـی دارد )نصـر، 1370، ص 18(. ایـن 
مـورد در معمـاری یسدق الاسمـی در زهنیم اهرنهي 
یمسجت در انـواع مختلـف و تزیینات شیب و شیپ از ره 
زیچ در بلاق امعمري سماجـد نیـز قابل مشـاهده اتس، 
ااکعنس  آن  در  ایهل  لاکم  هک  یمآدنیرف  ییاضف  یکی 
مـیدبای و درگیي بـا خلق طوطخ، سـطوح و حجم های 
ظریـف و هنرمندانـه در قسـمت های مختلف مسـاجد 
...ییوگ وصرت  و  قوس هـا  محـراب،  ایـوان،  از جملـه 

زنتلهتفای لاکم ایهل اتس. 
بـا بررسـی مولفه فضا، اشـتراکاتی حاصل می شـود که 
بسـته به سـبک معمـاری زمان خـود متنوع می باشـد، 
هندسـه و اضفي دروین سماجد هن اهنت اعریض و ایقافت 
هنوگره  هک  رطایح دشه  هنوگاي  هب  دمعا  هکلب  تسین 
رتامک و اامجند ای یششک را هک عنام رتسگش لاکم در 
اضفي دحمانود و همسـان شـود، یثنخ دیامن، ییاضف 
اشرسر از نظـم و وتازن هک روح در آن، هب اجي زکرمت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                            12 / 16

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1181-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 44 پاییز 95
No.44 Automn 2016 

151

هـای همسـو و یکسـان شـده اسـت کـه ایـن مولفه ها 
بـا توجـه به دلایـل مختلف ماننـد، ذوق، قریحـه معمار 
و عوامـل اقلیمـی و قدرت هـای حاکـم و ... تنوعی زیبا 
بـه معمـاری مسـاجد داده اسـت. نمونـه هـای معماری 
قدسـی در محـدوده فرهنـگ ایرانـی قبـل از اسالم، با 
توجـه به تعریفی که از معماری اسالمی و قدسـی ارائه 
گردیـد همسـو بـا معماری ایرانی و اسالمی می باشـد. 
بعبارتـی حتـی اگـر برخـی آثـار دوره اسالمی از نقطه 
نظـر تکنیـک معمـاری از اثـری بـا ویژگـی دوره ایـران 
قبـل از اسالم تاثیر پذیرفته باشـند، این آثـار را نیز می 
توان معماری قدسـی محسـوب نمود. نیـاکان ایرانی ما 
در حصـار زمانـه خـود نبوده اند که به آفرینش سـبکی 
محلـی و مقطعـی پرداخته و به آن اکتفا کنند، سـبکی 
کـه بـه دلیـل همین ویژگـی دیـري دوام نمـی یافت و 
بـه زودي منسـوخ می شـد. آنـان به خلق معمـاری بی 
زمـان پرداختنـد کـه بـا ابدیـت پیونـد داشـته اسـت و 
بـه موجب همین پیوسـتگی، ارزش و اعتبـاري جاودانه 
یافـت. عمـق و غنـاي معمـاری ایران اسالمی بـه گونه 
اي اسـت کـه تنها با بسـنده کـردن به صـورت و کالبد 
ظاهـری آن، نمـی تـوان بـه بواطـن آن راه پیـدا کـرد، 
تنهـا آنـان که بـا تفکر و مراقبه انسـی دارنـد، قادرند به 
مفهـوم حقیقی دسـت یابند، حکمت و پدیدار شناسـی 
از روش های شـناختی هسـتند که محقـق را در جهت 

رسـیدن به حقیقـت یاری مـی کند.
براسـاس دیـدگاه پدیدارشـناختی، یکـی از مهـم ترین 
ویژگـی معماری، جنبه کالبدی بخشـیدن بـه اعتقادات 
و باورهایـی اسـت که عامـل مهم در روند شـکل گیری 
آثـار معمـاری می باشـد. در نتیجه در معماری قدسـی، 
کـه تحـت تاثيـر مسـتقیم باورهـای دینـی بـوده انـد، 
می تـوان از وجـود نقـاط مشـترکی در میـان معمـاری 
بناهـای عبـادی مختلف سـخن گفـت که عامـل اصلی 
در رونـد شـکل گیـری ایـن نـوع معمـاری می باشـد. 
بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده در ایـن مقالـه در 
ارتبـاط بـا مقولـه حکمت و پدیـدار شـناختی و جایگاه 
آنهـا در ایدئولـوژی و معمـاری اسالمی، ملاحظـه شـد 
کـه علـی رغـم وجـود تفـاوت هـا در نگـرش معمـاری 

و ارقتسار در بلاق پیکـره، ای یلیامش اخص همه اجي 
تسه و وضحر دارد. بـا ایـن وجـود، هـر چنـد ذوق و 
قریحـه معمـاران مختلف به ظهور سـبک هاي معماري 
متنوعی منجر شـده اسـت، اما پیوندي عیمق که ریشه 
در فضـاي روحانـی واحـدي دارد، مسـاجدي متفاوت از 
نظر شـکلی مانند مسـجد کبود، مسـجد جامع اصفهان 

و مسـجد سپهسـالار و ... را بـه هم مـی پیوندد.
 نکتـه مهـم در اینجـا ایـن اسـت کـه اگرچـه در همـه 
مسـاجد سعی در ایجاد نمایشـی از خلوص و ناب گرایی 
وجـود دارد ولـی عناصـر سـنتی نیـز بـه عنـوان وجـه 
هویتـی در همـه حال بـه صـورت محدود به فـرم های 
خالـص و مکعبـی اضافـه شـده انـد تـا هویـت مسـجد 
را بـه عنـوان مکانـی خـاص و معنـوی به مخاطـب القا 
کننـد. البتـه در مقابـل شـاخص های زیادی نیـز وجود 
دارنـد کـه نمـی تـوان آنهـا را بـه عنـوان مشـترکات 
سـبکی معمـاری در ایـن آثـار نامیـد. در حقیقـت بجز 
مولفه های شـکلی سـایر مولفـه ها در بین مسـاجد نیز 
وجـود دارنـد کـه در بیـن نمونه هـای موردی مسـاجد 
تحلیـل شـده مشـترک بـوده انـد. بـه عنـوان مثـال بر 
نتیجـه  می تـوان  شـناختی  زیبایـی  رویکـرد  اسـاس 
مشـترک خاصـی از تحلیـل مسـاجد گرفـت. همچنین 
شـاخص هایـی وجود دارنـد که تقریبا در همه مسـاجد 
فـارغ از سـبک های معمـاری ثابت هسـتند. بـه عنوان 
مثـال عمـوم مسـاجد نسـبت به عوامـل مصنـوع مانند 
عوامـل  و   ... و  محـراب  ایـوان، صحـن،  منـاره،  انـواع 
طبیعـی ماننـد آب و حـوض، نور، سـایه و ...  مشـترک 
هسـتند و در بیشـتر مسـاجد عناصر ثابت و تاثیر گذار 

رونـد طراحـی می باشـد. 
جمع بندی و نتیجه گیری         

طـی مباحـث مطرح شـده، می توان گفت کـه معماری 
مسـاجد نمـی تواننـد تافتـه ای جـد بافتـه از یکدیگـر 
باشـند و باید سـایه ها و دریافت هایی از یکدیگر داشـته 
باشـند، یعنـی سـایه سـاحت اول کـه ذات حضرت حق 
اسـت، بـه روشـنی در سـاحت های انسـانی و معنایی و 
مولفـه هـای شـکلی دیده می شـود کـه توجه بـه ذات 
حـق در معمـاری مسـاجد باعـث بوجـود آمـدن مولفه 
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بناهـای عبادی مختلف نسـبت به ایـن موضوع، خطوط 
مشـترکی نیـز در نگاه آنها نسـبت به معماری اسالمی 
وجـود دارد کـه در شـکل گیـری بناهـای عبـادی آنهـا 
نقش اساسـی داشـته انـد. بنابراین همان گونـه که می 
تـوان از وجـود حکمـت در معماری اسالمی به صورت 
خـاص سـخن به میـان آورد، در حوزه معمـاری بناهای 
عبـادی نیـز نـکات مشـترکی وجـود دارد کـه نشـانگر 
وجـود حکمـت در اندیشـه معمـاران و آثـار آنها اسـت. 
نکتـه حائـز اهمیت در اندیشـه معماران و آثـار معماری 
اسالمی ایـن اسـت کـه اگرچه در همه مسـاجد سـعی 
در ایجـاد وحـدت و قداسـت وجـود دارد ولـی مولفـه 
هـای معمـاری بـه عنـوان وجـه هویتـی در همـه حال 
بـه صـورت محـدود وجود دارد که مسـجد را بـه عنوان 
مکانـی خـاص و معنـوی بـه مخاطـب القـا کننـد. امـا 
مولفـه هـای معمـاری نهفتـه دیگـری وجـود دارد کـه 
نمـی توان آنها را اشـتراکات معماری محسـوب کرد. در 
حقیقـت بجز عناصـر ظاهری و قابل رویـت در معماری 
مسـاجد، سـایر مولفـه هـای نهفتـه و پنهـان در بطـن 
معمـاری مسـاجد وجـود دارند کـه در بیـن نمونه های 
مـوردی تحلیـل شـده قابـل درک و لمـس مـی باشـد، 
شـاخص هایـی کـه تقریبـا در همـه مسـاجد فـارغ از 
سـبک هـای معماری ثابتند ولی از نظـر کالبدی حضور 
بصـری ندارنـد. در حقیقت این مولفه ها عامل شـناخت 
و درک مخاطـب از معمـاری و فضـای قدسـی مسـاجد 
مـی باشـد، که هـدف این مقالـه، گزینش مولفـه هایی 
از معمـاری مسـاجد و دسـتیابی بـه ارتباطـی مـوزون 
میـان آنهـا بـوده اسـت، مولفـه هایـی کـه در بسـیاری 
از مسـاجد سـاخته شـده معاصـر کـه عمدتـا یـک فرم 
فکرناشـده در آن بـه کاررفتـه، دیـده نمی شـود. انتظار 
بـر طراحـی مسـاجد معاصـر ایـن اسـت کـه در ابتـدا 
براسـاس نظـام معنایـی در  سلسـله مراتـب طراحـی 
نقشـه هـا دیـده شـود و از دیگرسـو اسـتفاده از مولفـه 
هـا و رویکردی مناسـب در خطوط طراحـی )ارتفاعی و 
احجـام بـه کاررفته، کاربـرد فرم های پایه مربـع و دایره 
و تلفیـق مطلـوب ایـن دو و ...( می-توانـد رویکـردی 
مطلـوب را بـه همـراه داشـته باشـد. که در )جـدول 9( 

بعضـی از ایـن مولفه در دو قسـم فرم و پالن تفکیک و 
مـورد تحلیـل قرار گرفتـه و به صورت شـماتیک و قابل 

درک و مشـاهده ترسـیم شـده اسـت.
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جدول 9. مولفه های مشترک بناهای عبادی؛ ماخذ: نگارندگان.
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